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خبر

یک چهارم «زنان» ایرانی 
روستانشین اند

ایســنا:  بر اســاس آمارهای ســال ۹۵ مرکز آمار  �
ایران، ۱۰ میلیون و صد نفر از زنان ایرانی روستانشین 
هســتند؛ زنانی که با وجود فعالیت های ســخت در 
کارهای کشاورزی، قالی بافی، دامپروری، سبک زندگی 
متفــاوت و... و با وجــود ارتقا و پیشــرفت امکانات 
بهداشــتی در دوران پس از انقلاب، به نظر می رسد 
هنوز بــه امکانات بهداشــتی و درمانی دسترســی 
مطلوبی ندارند. شــهلا کاظمی پور، جمعیت شناس 
و جامعه شــناس، بــا اشــاره به آمارهای ســال ۹۵ 
مرکز آمار ایــران گفت: طبق آمارها، بیش از نیمی از 
جمعیت ایران در اوایل انقلاب روستانشــین بودند؛ 
یعنی ۴۷ درصد شهرنشین و ۵۳ درصد روستانشین 
بودنــد، امــا به مرور زمــان ضریب شهرنشــینی در 
کشــور افزایش و ضریب روستانشینی کاهش یافت، 
به طوری که در ســال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ میلیون نفر از 
جمعیت کشــور را روستانشینان تشــکیل می دادند؛ 
یعنی معادل ۷۵ درصد جمعیت کشور شهرنشین و 
۲۵ درصد روستانشــین هستند. به گفته کاظمی پور، 
درحال حاضر حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور 
روستانشــین هســتند که ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 
از آنهــا مرد و ۱۰ میلیون و صد هــزار نفر از آنها زن 
هستند. بنابر اظهارات وی، حدود ۲۴ درصد جمعیت 
ایران کمتر از ۱۵ سال، حدود شش درصد بیش از ۶۵ 
ســال و حدود ۷۰ درصد ۱۵ تا ۶۴ سال سن دارند، اما 
آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از 
آن است که جمعیت جوان روستانشین بیش از نقاط 
شــهری اســت، زیرا هنوز میزان باروری در روستاها 
کمی بیشــتر از نقاط شهری است و عموما مهاجرت 
از نقاط روســتایی به نقاط شهری توسط افراد فعال 
و شــاغل رخ می دهد. درواقع حــدود ۲۷ درصد از 
جمعیت روستانشــینان کمتر از ۱۵ سال سن دارند. 
این جمعیت شــناس ادامه داد: درواقع یک چهارم از 
زنان ایرانی روستانشین هستند که حدود دو میلیون 
و ۷۰۰ هــزار نفر از آنها کمتر از ۱۵ ســال، حدود ۷۰۰ 
هزار نفر بالای ۶۵ ســال و شش میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفــر از آنها نیــز حدود ۱۵ تا ۶۵ ســال ســن دارند. 
وی در پاســخ به این سؤال که بیشــترین تعداد زنان 
روستایی در کدام نقاط کشور ساکن هستند؟ بیان کرد: 
اگرچه ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران روستانشــین 
هستند، اما روستانشینان به صورت پراکنده در کشور 
ســکونت دارند؛ به طورمثال حدود ۴۷ درصد استان 
گلستان و ۴۱ درصد جمعیت استان خراسان جنوبی 
روستانشین هستند. این در حالی است که کمتر از ۱۰ 
درصد جمعیت اســتان های قم و تهران در روستاها 
سکونت دارند. اغلب تعداد روستانشینان استان های 
محروم بیشتر از سایر استان هاست، اما آمارها بیانگر 
آن است که بیشترین ضریب روستانشینی متعلق به 
استان گلستان و کمترین ضریب روستانشینی متعلق 
به اســتان قم اســت. کاظمی پور در ادامــه درباره 
میانگین ســن ازدواج زنان کشور گفت: میانگین سن 
ازدواج زنان در کشور ۲۴.۵ سال است که این عدد در 
نقاط روســتایی ۲۳ و در نقاط شهری ۲۵ سال است.  
وی در ادامه به وضعیت اشــتغال زنان روستانشین 
نیز اشاره کرد و گفت: تنها هفت درصد جمعیت ۱۵ 
تا ۶۵ ساله زنان روستایی شاغل هستند، اما می توان 
ادعــا کــرد که در حقیقت از شــش میلیــون و ۴۰۰ 
هزار زن ۱۵ تا ۶۴ ســاله روســتایی، حدود ۴۰ درصد 
از آنها فعال باشــند، زیرا اغلب در هنگام سرشماری 
از زنان این طور ســؤال می شــود که آیا در یک سال 
گذشته کسب درآمد داشــته اید یا خیر؟ اگر فعالیت 
آنها موجب کســب درآمد شده باشــد، افراد شاغل 

محسوب می شوند. 

حقوق حیوانات

مبارزه با حیوان آزاری نیازمند 
تلاش همگانی است

حیوان آزاری واژه ای است که در این سال ها بسیار  �
شنیده ایم. شبکه های اجتماعی سبب شده اند تصاویر 
و اخبار مرتبط با این مسئله به سرعت در بین جامعه 
منتشــر شوند. اما به راستی جز دیدن و شنیدن اخبار 
بــرای حل این معضل چه کرده ایم؟ در این ســال ها 
به لطف فعالیت کوشــندگان و سازمان های مردمی 
مدافع حیوانــات در کنــار شــبکه های اجتماعی و 
رســانه ها، توجه به مسائل مرتبط با حیوانات به طرز 
چشمگیری افزایش داشته است، اما همچنان راهی 
طولانی تا رسیدن به شــرایط مطلوب فاصله است. 
شوربختانه باور اکثریت جامعه این است که مسئله 
حیوان آزاری تنها به حامیان حیوانات و محیط زیست 
مربوط می شــود و ازاین رو هیــچ گاه دیگر گروه های 

مؤثر اجتماع برای حل این مشکل ورود نکرده اند.
راســت این اســت که حیوان آزاری بلایی اســت 
که اگرچه قربانیان اصلی اش حیوانات هســتند، اما 
تبعــات و اثرات جانبــی آن می تواند یقه بخش های 
کارکــرد  نخســتین  بگیــرد.  را  از جامعــه  زیــادی 
حیوان آزاری، بروز و ترویج خشــونت در بدنه جامعه 
است. بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی، «مشاهده 
الگوهای خشــونت، باعث بروز رفتار خشــونت آمیز 
میشــه». این یک نظریه در روان شناســی اســت که 
وجود خشونت به هر شکلی در جامعه ای می تواند 
ســبب بروز خشــونت به اشــکال دیگر بــرای دیگر 
اعضای آن جامعه شود. پرسش این است که چرا در 
این سال ها روان شناسان و جامعه شناسان به مسئله 
حیوان آزاری ورود نکرده اند و برای کمک به حل این 

معضل آستین بالا نزده اند؟
اگرچه تــا امروز قانون مشــخصی برای حمایت 
از حیوانــات وجود ندارد، اما بر اســاس متون فقهی 
و برخــی قوانین متفرقــه، آزار حیوانــات یک رفتار 
ضداجتماعــی و خلاف عرف اســت. حیــوان آزاری 
ســبب بی احترامی به برخی قوانین و عرف اســت. 
گســترش این رفتار در جامعه می تواند سبب شیوع 
رفتار مجرمانه و ساختارشــکنانه در جامعه شــود. 
ازاین رو لازم است که با هنجارشکنان و قانون ستیزان 
برخورد مؤثــری صورت گیرد. خوشــبختانه رویکرد 
جدیــد نیــروی انتظامی و اعــلام برخورد بــا موارد 
حیوان آزاری مؤید این نکته اســت که این مهم مورد 

توجه این بخش مهم قرار گرفته. 
شــهری که مردمانش با حیوانات مهربان باشند، 
شــهری کــه نشــانه های حیــوان آزاری و ســتم به 
حیوانات در آن کمتر باشــد، قطعا شهر بهتری برای 
زندگی شــهروندانش خواهد بود. در آن شهر مردم 
حقــوق دیگران را محترم می شــمرند و بــا یکدیگر 
مهربان تر خواهند بــود. ازاین رو می توان گفت توجه 
به مسئله حیوان آزاری و گسترش فرهنگ احترام به 
حیوانات  یکی از وظایف شهرداری های سراسر کشور 
اســت؛ وظیفه ای که نه تنها مورد غفلت واقع شــده 
کــه عموما با ایجاد باغ وحش هــا، باغ های پرندگان، 
وجود اسب درشــکه و نظایر این، اسباب بی توجهی 

به حقوق حیوانات فراهم آمده است.
شــمردن تمــام گروه های مؤثــر جامعه برای 
حل مســئله حیــوان آزاری در این نوشــتار کوتاه 
نمی گنجد، اما لازم اســت برای جامعه بهتر همه 
احساس مسئولیت داشته باشند. حیوانات بخشی 
از زیستمندان این زمین و کشور هستند که در کنار 
داشتن حق حیات، هرگونه آسیب به آنها می تواند 
شــرایط زیســتی و روانی جامعه را تحت الشعاع 

قرار دهد.

شرق: فرداي روزي که از دیشموک به تهران بازگشتیم، یکي 
از فعالان اجتماعي منطقه، تصویري از ســقوط یک ماشین 
بــاري را در یکي از جاده هاي روســتایي ارســال کرد. تقریبا 
هیچ چیز از ماشــین باقي نمانده و تا انتهــاي دره، تکه هاي 
آن پخش شــده بود. در سفر به دیشموک، بیشتر وقت را در 
حال عبور از این جاده ها بودیم. دیشــموک شهري است که 
در تمام ماه هاي گذشــته زنانش و خودسوزي آنها در میان 
خبرهاي اجتماعي جا خوش کرده بودند و همین خبر باعث 
شــد براي دیدن این منطقه داوطلب شــویم. سفري که ۱۶ 
مهرماه از اهواز آغاز شــد تا راهي دیشموک شویم. روستایي 
در استان کهگیلویه وبویراحمد که در این سال ها آمار بالایي 
در خودســوزي زنان داشــته و از ابتداي سال ۹۸ تاکنون، ۱۱ 
مورد خودسوزي رســمي در آن گزارش شده است. هرچند 
فعالان اجتماعي دیشــموک، مدعي ۱۶ مورد خودســوزي 
بودند. یکــي از افرادي که بنا بر گفتــه اش، آمار و اطلاعات 
دقیقي از این اتفاقات در اختیار داشــت، مدعي شد علاوه بر 
این ۱۶ خودســوزي، در این مدت، هشت خودکشي از طریق 
طناب دار یا شال و روســري، قرص و دارو رخ داده است. از 

مجموع این ۲۴ خودکشــي، یکي از آنان مردي متأهل، سه دختر مجرد و باقي 
آمار مختص زنان است. علاوه بر این، سه خودسوزي ناموفق نیز در این منطقه 

روي داده است.
از اهواز تا دیشموک دو مسیر وجود دارد؛ یکي از صیدون و یکي از دهدشت. 
از مسیر صیدون، حدود ۲۲۰ کیلومتر و از مسیر دهدشت، حدود ۳۶۰ کیلومتر 
طول راه اســت. در رامهرمز با راهنمایي یک افسر راهنمایي و رانندگي، مسیر 
دهدشت را انتخاب کردیم تا به بهبهان رسیدیم. ساعت شش صبح راه افتادم 
و اکنون ســاعت ۱۰ونیم بود. جلسه اداري دیشــموک و مراسم افتتاح پایگاه 
اجتماعي بهزیســتي ساعت ۱۱ برگزار مي شد و با توجه به تأخیر به وجود آمده، 
به جلســه و مراسم نمي رســیدیم. براي اینکه بتوانیم در ساعت اداري خود 
را به دیشــموک برســانیم، به جاي میني بوس از سواري اســتفاده کردیم. هر 
راننده، ساعت متفاوتي براي رسیدن به دیشموک مي داد. از ۲۵ دقیقه تا چهار 
ساعت! انگار مردم این منطقه هیچ شناختي از زمان ندارند و نمي توانستند آن 
را تخمین بزنند؛ گویا زمان در اینجا مرده! تا دهدشــت یک ســاعته رسیدیم. از 
دهدشــت تا دیشموک، به دلیل وجود نواحي کوهستاني و جاده پرپیچ وخم و 
خطرناک، سه ساعت در راه بودیم و در نهایت ساعت ۱۳ به دیشموک رسیدیم 
و در جلســه اي در ســاختمان اداره آموزش و پرورش شهر دیشموک به بقیه 
ملحق شــدیم؛ جلسه اي که برخلاف سایر جلســات اداري و با وجود حضور 
فرماندار، بخشدار، امام جمعه و مسئولان استاني و منطقه اي آموزش وپرورش، 
بهزیستي و کمیته امداد و... اصلا شکل رسمي نداشت. حتي جاي نشستن نبود 
و به سختي مي شد جایي در بین مسئولان و مردم پیدا کرد. دکتر مسعودي فرید، 
معاون اجتماعي سازمان بهزیستي، ساعتي قبل پایگاه اجتماعي بهزیستي را با 
دو کارمند افتتاح کرده بود. مسئولان، همان صحبت هاي همیشگي را مطرح 
کردند که در هر برنامه اي مي توان آنها را شنید؛ اما بیش از همه، روي استفاده 
از واژه «تاب آوري» و آموزش «تحمل» تأکید داشــتند! حتي مدیرکل بهزیستي 
استان با انتقاد تلویحي از رســانه ها، خودکشي را پدیده اي رایج در «همه جا» 
دانست که «قرار نیست بیش  از اندازه به آن پرداخته شود» و رسانه ها، چندین 
خودکشــي در دیشــموک را «بیش ازحد بزرگ نمایي و آن را حساس کردند». 
حجت الاســلام راوند، امام جمعه دیشــموک نیز با اشــاره به اینکه در تمام 
روستاهاي این منطقه، ترک تحصیل به چشم مي خورد، گفت: «از یک میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان اعتبار پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي در استان، یک ریال 
به دیشموک اختصاص نیافته است». راوند همچنین از برگزارنشدن کارگاه هاي 
آموزشي و پیشــگیري از آسیب هاي اجتماعي انتقاد کرد و گفت: «از سال ۸۸ 
تا شش ماه گذشته، هیچ کلاس آموزشي اي در این منطقه برگزار نشد و بیش 
از سه سال است آموزش وپرورش منطقه، از معاونت پرورشي محروم است».
طیبه سیاوشي شــاه عنایتي، عضو فراکسیون زنان مجلس شوراي اسلامي 
نیز که همراه ما و با تأخیر به جلســه رســید، با اشــاره به اختصاص بودجه 
۳۲۰میلیاردي مجلس براي بیمه زنان سرپرست خانوار گفت: «از ابتداي ورود 
به مجلس یکي از نگراني هاي ما حوزه زنان و به ویژه زنان در معرض آســیب 
بود و بازدید از دیشموک نیز به همین دلیل در دستور کار قرار گرفته است و باید 
بررسي کرد که این بودجه به دست استان مي رسد یا خیر». سیاوشي همچنین 
از نبود امکانات زیرســاختي حداقلــي نظیر جاده در دیشــموک انتقاد کرد و 
گفت: «طبق آماري که به ما داده شــده، ۵۳ درصــد مردم این منطقه تحت 
پوشش کمیته امداد هستند و با درنظرگرفتن مددجویان بهزیستي، از هر چهار 
نفر دیشــموکي، سه نفر تحت نهادهاي حمایتي قرار دارند و این آمار به شدت 

نگران کننده است». پس از اتمام این جلسه، بحث هایي بین مسئولان صورت 
گرفت. این بحث در پي پرســش سیاوشي از مسئولان درباره اختصاص زمین 
براي احداث خوابگاه دنبال شد؛ خوابگاهي در شهر دیشموک که دانش آموزان 
روستایي بتوانند با استفاده از آن به تحصیلات پایه ادامه دهند و مجبور نباشند 
به علت دوري از شــهر و نبود جاده، ترک تحصیل کنند. طیبه سیاوشي درباره 
این خوابگاه به «شرق» گفت: «متأسفانه بحث زمین براي احداث خوابگاه در 
دیشموک به مشکلات عجیبي گره خورده بود. زمین هاي مناسبي در شهر براي 
احــداث خوابگاه وجود دارد، اما معارض دارند. با این حال، با صحبت هایي که 
انجام شــد و با همکاري برخي از خیرین دیشــموکي، یک قطعه زمین به این 
منظــور در اختیار آموزش  و پرورش قرار خواهــد گرفت و امیدوارم احداث این 

خوابگاه هر چه زودتر انجام شود».
در همین مدت کم مي شد خلأ زیرساختي در دیشموک را احساس کرد؛ درِ 
سالن ها و اماکن ورزشي براي اســتفاده زنان بسته است، مکان هاي فرهنگي 
خاصي در این شــهر وجود نــدارد و بنا بر گفته مردم محلي، مراکز مشــاوره، 
سلامت روان، پایگاه هاي اجتماعي و... با حداقل نیرو و گاه به  صورت موقت و 
پروژه اي در دیشــموک فعال شده و تا خودسوزي بعدي، هیچ اثري از فعالیت 
مســتمر، مداوم و مؤثر در آنها به چشــم نمي خورد. از طرفي، فرهنگ مردم 
منطقه نیز به شــدت درگیر باورهاي سنتي است. در مسیر رفت، بعد از عطسه 
یکي از مســافران، راننده با حالتي شــتاب زده ماشــین را نگه داشت که خود 
مي توانســت حادثه اي را در پي داشته باشــد! بعد از پیاده شدن مسافران، دو 
دقیقه اي ســکوت کردیم و سپس به مســیر ادامه دادیم. باور به «صبرآمدن» 
هنگام عطســه، در حادترین وضعیت خود در مردم منطقه رخنه کرده است. 
این مورد نشــان دهنده وضعیت صُلب و ته نشین شــده فرهنگي است و براي 

تغییر آن راه سخت و طویلي در پیش خواهد بود.
بعد از جلســه اداري، سراغ موارد خودسوزي در شهر دیشموک را گرفتیم. 
مــردم کاملا راحت از خودســوزي صحبــت مي کنند؛ انگار پدیــده اي رایج و 
طبیعي است. سر اینکه از کدام مورد بازدید کنیم، با هم بحث کردند و از خلال 
صحبت هایشان به زبان محلي، مي شد فهمید که تفاهمي روي انتخاب مورد 

ندارند؛ چون موارد دردناک بسیار است.
در نهایت به خانه اي بدونِ مادر رفتیم. چهار بچه قد  و نیم قد در خانه بودند 
که تمام  آنها شــاهد خودســوزي مادر بوده و گُرگفتن، ســوختن و داد و فریادِ 
مادر هنگام مرگ را به چشــم دیده بودنــد. روز اتفاق، کوچک ترین بچه خانه، 
چندین بار سراغ مادر مي رود؛ گرسنه است و برنج مي خواهد، اما نه غذایي در 

خانه هســت و نه برنجي. دفعه آخر، مادر شرمسار از عدم 
اجابت خواسته طبیعي فرزند و از فقر مضاعف، پیت نفت را 
روي خود مي ریزد و خود را به آتش مي کشــد! در این خانه، 
نگاه حکمرانــي مي کند؛ نگاه کودک به مــا، به پدرش و به 
مادربزرگش. تمام نگاه هاي آن لحظه در این خانه، یا غرق در 

اشک غوطه ور بود یا در استیصالي بهت آور غرق شده بود.
بعد از ایــن مورد و پس از مدتي ســرگرداني براي تهیه 
ماشین مناسب، راهي روستاهاي دیشموک شدیم؛ حدود ۵۰ 
کیلومتر در جاده هاي خاکي صعب العبور و پر از سنگلاخ به 
سمت روستاي سر   گچ و دلي پاتاوه حرکت کردیم. هیچ کدام 
از روســتاها متمرکــز نبود و خانه ها بــا فاصله هاي حداقل 
یک کیلومتري از هم قرار داشــت. در این مســیر به برخي از 
خانه ها سر زدیم. چهره نیم ســوخته یکي از دختران حدود 
۲۵ ســاله توجهم را جلب کرد. پرسیدم خودسوزي ناموفق 
داشــته؟ که گفتند در کودکي در تنور نان افتاده و صورتش 
سوخته، ســواد ندارد و مجرد مانده اســت. قبر خواهرش، 
نزدیک خانه قرار داشت و دورش سنگ چین بود؛ روي قبر به 
خطي نه چندان آراسته نوشته بودند: تولد: ۱ شهریور ۱۳۶۶، 
مرگ: ۲۰ اسفند ۱۳۸۶! ۱۰ روز مانده به نوروز! دختر کوچک و ۱۲ساله این مادر 
نیز به دلیل نداشــتن شناسنامه، بي ســواد مانده بود. سیاوشي درباره تحصیل 
این کودک صحبتي با مسئولان همراه داشت که اسماعیل آذري نژاد، روحاني 
قصه خوان و فعال در این منطقه، متذکر شد فقط این دختر از تحصیل محروم 
نیست و ۱۰، ۱۵ نفرند. از آنجا که همه این خانواده ها عضو کمیته امداد هستند، 
قرار شــد ایزدي، رئیس کمیته امداد منطقه، اســامي این افراد را از آذري نژاد 
بگیــرد و بعد از صحبت بــا خانواده ها و مســئولان آموزش و پرورش منطقه، 

هرچه زودتر زمینه تحصیل آنها در سال جاري را فراهم کند.
در یکــي دیگر از خانه ها، با مــادري صحبت کردیم که فرزندش همین دو 
ســال پیش خود را ســوزانده بود. اینجا، اکثر خانواده ها یک مورد خودسوزي 
داشته اند. چند روز مانده به زایمان خودش را مي سوزاند! مادر را به بیمارستان 
منتقل مي کنند؛ اما بچه بعد از چند روز که در شکم مادر مي ماند و آن را بیرون 
نمي آورند، به همراه مادرش مي میرد. بیشــتر کساني که خودسوزي کرده اند، 
همان لحظه نمرده اند؛ ۴۰ کیلومتر و ســه، چهار ســاعت در راه پر از پستي و 
بلندي بوده تا به بیمارســتان رســیده اند و بعد فوت کرده اند. به همین دلیل، 

حتي موارد فوت مادر یا فرزند هنگام زایمان نیز زیاد گزارش مي شد.
یکي از بهانه هایي که باعث شــده حداقل امکانات زیرســاختي در این 
روســتاها وجود نداشته باشد، بهانه «سدســازي» است. عضو شوراي شهر 
دیشموک دراین باره گفت: «اگر سد بالیاب در بالادست سرگچ ساخته شود، 
روســتاها و خانه هاي پراکنده زیردســت و در محوطه سد مجبور به تخلیه 
خواهند شــد و با تمرکز آنها مي توان خدمات بهتري بــراي این خانواده ها 
ایجاد کرد». با اینکه حوضه آبگیر این ســد بسیار بالاست و به نظر مي رسد 
نقطــه اي کلیدي براي احداث ســد اســت، اما یکي از فعــالان اجتماعي 
مي گوید: «این ســد ساخته نخواهد شد و فقط یک بلاتکلیفي ایجاد کرده و 
۱۵ سال است به بهانه آن به روستاهاي این منطقه خدمت رساني نمي کنند، 

جاده نمي زنند و برق نمي آورند».
بلاتکلیفي ناشــي از ساخت این ســد و در نتیجه نبود جاده و زیرساخت، 
بزرگ ترین مشــکل براي ارائه امکانات و خدمات حداقلي به مردم این منطقه 
اســت. هیچ کدام از روستاها مدارس ابتدایي به بعد را ندارند و همان مدارس 
ابتدایي نیز در کانکس اســت و معلم ها در زمســتان، به سختي مي توانند به 
مدارس روستایي بروند. کیفیت آموزش نیز به شدت پایین است. دانش آموزان 
پایه چهارم ابتدایي، از خواندن روان و بدون لکنت یک خط از درس هاي خود 
عاجزند. خانه ها نیز فاقد کمترین امکانات از جمله برق و آب است. آب را از تهِ 
دره و با زحمت به خانه مي آورند و هیچ گونه وسایل بخصوصي ندارند. یکي، 
دو دیــگِ کوچــک و کتري و قوري و کمي قند و چاي، تمــام دارایي مردم این 
منطقه است. در یک مورد، به خانه اي ۲۰ متري و تاریک برخوردیم که هم زمان 
آشــپزخانه، حال و پذیرایي، اتاق خواب و حتي طویله بود! چوب دســتي هاي 
زیادي در داخل و بیرون خانه ها به چشم مي خورد؛ براي چراي بُزها. مردم این 
منطقه فقط بز و الاغ دارند؛ بقیه حیوانات اهلي نمي توانند در این کوه ها دوام 
بیاورند. یکي از همراهان دســتش را بین صورت من و خودش حائل کرد و در 

گوشم گفت: «با همین چوبي که حیوانات را مي زنند، زن ها را هم مي زنند».
چهره زن ها شکســته است؛ جایي دیگر، زني ۷۰ساله با کوله اي از هیزم از 
راه رسید. از او پرسیدم همیشه شــما هیزم مي آورید؟ گفت: «هیزم آوردن کار 

زن هاست؛ مردها عارشان مي شود هیزم جمع کنند».
ادامه در صفحه ۱۳

گزارش «شرق» از بازدید عضو فراکسیون زنان مجلس از منطقه دیشموک، در پي شیوع معضل خودسوزي بین زنان منطقه
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